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مانی  کاشــیان: در گیر ودار زندگی، در زمانه تردید و هرج ومرج، شاید 
تنها مرگ بتواند بهانه  ای برای بازگشت به زندگی باشد؛ بهانه ای که 
در آن زنده نگه داشــتن یاد افرادی موجب زنده نگه داشتن روحیه ای 
شود. اما کدام بهانه ؟ وقتی روحیه ای قرار نیست به کار امروز ما بیاید 
و چه زنده نگه داشــتنی؟ اگر یاد این افراد به سیاق تاریخ قرار است 
فراموش شود  اما شــاید این تلاش بیهوده نباشد؛ به ویژه اگر تلاشی 

برای به خاطر آوردن صفاتی مانند گذشت، صداقت و احترام باشد.
هنرمندانــی بوده اند که خــود را در میان ســنت دیرینه تعلیم 
شفاهی شناخته بودند. معتقد به اینکه آیند گان هرچه می خوانند و 
می گویند برای خودشان، ما بودیم و زندگی کردیم. از قضا این نگرش 
نوعی یقین نســبت به خود یا حتی گاهی تکبر نســبت به آنچه در 
پیرامون شــان می گذشت را به نظر می رساند. شــاید می شد از اینان 
پرســید که چه چیز شما را به آن یقین رسانده که خود را درعین حال 
که درون تحــولات تاریخی و اجتماعی می یابید، روزگارتان را در گرو 
آن قرار نمی دهید؟ پاســخ می دادند؛ هیجان قرارگرفتن در میان دو 
نیروی متضاد به مدد بســی پشــتکار، قدری تواضع و کمی سادگی 
که حاصلی ندارد جز قدیمی بــودن در دیده متجددان و نوگرابودن 

در نظر سنت گرایان.
حسین کاشــیان از این دسته هنرمندان بود؛ اگرچه خود او با این 
دســته بندی ها و الفاظ همواره مخالف بود و میان صحبت هایمان 
می گفت: اینها را ول کن! نقاشی کردن مهم  است، زیبایی در سرآغاز، 
احساس است و تاریخ را همین زندگی و لحظات ماست که می سازد 
و در آخر، هنر، خوب زندگی کردن اســت! واژه  ای که هر بار از گنگی 
آن گلایه می کردم، می گفت: خوب همان است که تو با آن خوشحال 

باشی. ساده بگیرش.
هنرمنــدی که در ۲۶ مرداد ۱۳۲۱ در طبقه ای متوســط در تهران 
و در خانواده ای فرهنگی متولد شــد. بــه گفته   خودش از زمانی که 
چشــم باز کرد، صدای ساز و آواز شنیده بود و خانواده اش همه اهل 
موســیقی بودند، از این نظــر در همان آغاز جوانــی ویلن آموخت، 
تار می نواخت و در شــب شعر شــاعران نامی دوران ما آواز  خواند. 
۲۵ســاله بود که در روزهای اوج رادیو ملی ایران به رادیو پیوست و 
در کسوت نت نویس روز و شــب را با موسیقی دانان برجسته دوران 
خود گذرانــد. خاطراتش از دوران کاری اش در رادیو پشــت صحنه 

معروف ترین تصانیف را حکایت می کند.
خود را نقاش می دانســت. نوجوانی که در آن روزها نقاشــی را 
از برداشت از نقاشــی های چاپ شــده در روزنامه ها آغاز کرده بود، 
کمال الملک را به بزرگی می شناخت و نام «رسام ارژنگی» و «حبیب 
محمدی» به نوآوری برایش آمیخته بود، در همان تاریخ که شاگردان 
کمال الملــک همچنــان به آموزش بــه شــیوه او می پرداختند، به 
کلاس  های آزاد مدرسه کمال الملک رفت و در سال ۱۳۴۲ در محضر 

استاد «حسین شیخ» نقاشی را به شیوه مکتبی آموخت.
همــواره در صحبت هایش واقع گرایــی را جدی ترین جریان هنر 
ایرانی می دانست. می گفت: «واقع گرایی آن  چیزی  است که ما از آن 
پرهیز کرده ایم؛ چنان که اساس هنر ما بر تجرید استوار است». به ویژه 
که مهارت در دیدن و طرح انداختن به شــیوه غربی را معیار و مبنای 
هنر خوب و بد می شــناخت. در نگاهش نقاش باید بر چشم، دست 
و ابزار مســلط باشد. این تسلط را نه در «شــیوه گری» که در «دیدن 
و طرح انداختن» هم زمان می فهمید. طراحی را اصل می شــمرد و 
علاقه وافری به نقاشــی در طبیعت داشــت و معیار نقاش بودن را 
در نشستن و طبیعت را تصویرکردن می دانست. می گفت: «حواس، 
حافظه و ســرعت در کار معیار نقاشــی در طبیعت است. طبیعت 
شوخی ندارد. تا قلم را برداری، خدا با تو شوخی اش می گیرد و همه 
چیز تغییر می کند. می خواهی لذت نقاشــی کردن را بچشــی برو در 
طبیعت نقاشی کن و بعد پاک باخته به خانه ات برگرد!». آبرنگ ها و 
طراحی های او با قلم و مرکب را می توان در زمره بهترین آثار نســل 
نقاشــان طبیعت گرای ایران قرن گذشــته دانست؛ از این رو بخشی از 
تجربیات نقاشــانه او معطوف به طبیعت گرایی بود و در جمع آثار 

او درخورتوجه است.
از طرفــی دیگر و در همان ســال ۴۲ خود را به اســتاد «محمود 
فرشــچیان» نزدیک کرد و در محضــر او به گفته خودش معرفت و 
هنر را توأمان آموخت. پیوند او با اســتادش نادر بود. کمتر آدمی در 
همــان دوران و چنان که در این دوران کمیاب اســت، می توان یافت 
که لطف استادی و ادب شاگردی را در میان خود تا روز عصا کشیدن 
نگه دارند. این مهم ترین ویژگی  این نسل و آن فرهنگ است؛ روابطی 
کــه نه در مدار رنگ و نقش و طراحی که در دایره ســیال گذر عمر، 
صداقت و قناعت بگذرد. هنرمندانی که با وجود توان فنی و شناخت 
تاریخی شــان از هنر ایرانی و به مدد وسع معنوی شان، در نگاه اول 
شــاید عادی ترین مردمان به نظر می رسیدند. عجیب نیست که یکی 
از به یاد ماندنی ترین تمثال های معروف عامه را که از قهوه خانه های 
مریوان و قلم زنی های میدان نقش جهان تا گلیم آویزان در زورخانه 
و عکس برگــردان در کابیــن رانندگان کامیون دیده ایم، اثر «حســین 
کاشــیان» در ۲۵سالگی  باشد. «درویش!». همان تمثال درویشی که 
هیچ کس نمی داند چرا میان مردمان این ســرزمین این قدر دوســت 
داشته شده اســت و البته زیباست که دوســت داشته شده است و 
چرایی اش بماند برای آنها که جامعه را می شناسند. درویشی که در 
صورت های مختلف در مسیر تاریخ تا امروز پیکر و کشکول و تبرزین 
خود را کشیده اســت و باز خواهد کشید، حتی اگر جامعه ای در ثریا 
باشــد و قناعت را ناتوانی تعبیر کند. و همین ناشــناس ماندن خالق 
آن تا اکنون نشــان از همان ســنتی می دهد که در آن هرگز معلوم 
نیســت که نقش و تمثالی  زاده ذهن فردی  است یا دست به دست 

میان صنعتگران پرداخته شده است و این به روشنی در تکوین تمثال 
درویش مشهود است که هیچ نسخه ای از آن به اصلش نمی ماند؛ 
اما انگار همــه همان اصل اند و برای خالقــش هیچ توفیقی بالاتر 
از این نبــود که یک اثر از او جزئی از حافظــه تصویری مردمان یک 
سرزمین باشد؛ چنانچه برای هر نقاشی این اوج کامیابی است و برای 

او بخت درویشش به نظر خودش قارونش کرد.
با اینکه به دقت می دانســت که چه بر احــوال هنر قدیم ایران 
رفته و می رود، نه لفظ «مینیاتور» را می پســندید و نه «نگار گری» را. 
می گفت «نقاشی ایرانی». نقاشــی ای که در نظرش به عمر نسل او 
گره خورده است و تنها با پایان یافتن دفتر هنرمندانش حکایتش باقی 
خواهد ماند؛ هرچند  حالت هنر ایران را سیال و پویا و غنای تصویری 

آن را بی انتها می دانست.
در همان سال ۱۳۴۲ و کمی پیش از رسمیت یافتن نهاد «انجمن 
خوشنویســان ایران» نزد استادانی مانند اســتاد «حسین میرخانی»، 
اســتاد «ابراهیم بوذری» و اســتاد «ابراهیم ذوالنون» خوشنویسی 
آموخت و در سال ۱۳۴۶ هم زمان با تأسیس رسمی انجمن با درجه 
ممتاز فارغ التحصیل شــد. «فرامرز پیلارام» جــوان دفتردار انجمن، 
کارت عضویــت او را امضا می کرد و «رضا مافی» هم   شــاگردی  اش 
روزگار با او می گذراند. از حمایت های دوســتانه پیلارام در نخستین 
نمایشــگاه های هنرجویــان نوگــرای انجمن همواره بــه نیکی و از 
رضا به عنوان رفیق دوران جســت وجو و گمنامی یاد می کرد. جمع 
جوانانی که راهی را پی گرفتند که تأثیر آن تا اکنون ادامه دارد. نیازی 
به تحول در احوال خوشنویســی و بدل کــردن آن در قامت آثاری را 
که ماده، حالت و بیانش جدید باشــد، می تــوان به کمال در آثار این 
جوانان یافت. گرچه استادانی بودند و هستند که از آن تاریخ و بیرون 
از آن نهاد به فعالیت حرفه ای خود پرداخته اند؛ اما بیراه نیســت اگر 
بر حسب تاریخ آثار و نمایشگاه، این سه  نفر را جزء جوانانی محسوب 
کرد که در درون انجمن خوشنویسان ایران این تلقی از خوشنویسی 

به معنای نامأنوس  «کالیرگرافی» را پیگیری کردند.
آنکه این تلقی  چیست، به دنبال چه می گردد و پیامدش در امروز 
ما چه شــده  است، بحث دیگری  است  اما تردیدی نیست که در پس 
نیــاز و توقع اینــان، درکی عمیق از اصول، مهــارت در کار، تعریق و 
تجربه نهفته است. این اوصاف را می شود در آثار باقی مانده از آنان، 
چه به سیاق گذشتگان در قامت کاغذ و مشق و مرکب و چه به شیوه 
نوگرایان در هیئت بوم و رنگ و حجم به روشــنی یافت. جوانانی که 
به گفته او در عین بیان بی پروا و غیرمعمول که مخالفان بسیاری را 
در آن دهه ها از سر قلم تراشــیده بودند، به انگ اینکه خوشنویسی 
بلد نیستند و ضعفشان را با رنگ می پوشانند، به کار خود پرداختند و 
همچنان که هنر پیشین خود را می شناختند و بر اصول معرفت یافته 
بودند  اما به زعم خودشان پیش استاد می ایستادند و آثارشان اگرچه 

در صورت جدید اما همچنان دارای صفا و شــأن قدیم بود. چنان که 
از روزی برایم گفت که استاد حسین در معرفی او گفته بود «حسین 
شاگرد دیروز، اســتاد امروز». از او پرسیدم این حرف برای یک جوان 
زیاد نبود؟ گفت: «آنها می دانستند که ما دنبال چه چیز آمده بودیم». 

و به واقع که واژه استاد برایشان معنی دیگری داشت.
در آغازین ســال  های انقلاب ایران، به  دلیــل تجربه ای که در کار 
اداری و هنــر داشــت، به ریاســت «موزه هنرهــای معاصر تهران» 
منصوب شــد. همواره از هر مقام و منصبی فــراری بود اما در دوره 
تصدی گری اش در ســال های آغازین و متلاطم انقلاب و جنگ، موزه 
را از خطر هر آشــوبی محافظت کرد. در ایــن تاریخ و برخلاف میل 
مدیران وقت و بی توجه به انــگ بیهوده پیوند میان «کمال الملک» 
و فراموشــخانه ای ها و در طــرف دیگر نوگرایان معتقد به رســالت 
نوگرایی موزه  هنرهای معاصر که جنگ اعصاب هر دو طیف برای از 
پا در آوردن هر مسئولی در آن برهه تاریخی کفایت می کرد، کتاب آثار 
کمال الملک را با مقدمه ای موجز و مجمل به چاپ رســاند. نظرش 
ایــن بود که «ما در برابر کمال الملــک و جریانش دچار حواس  پرتی 
شده ایم». در برابر هر دست درازی به اموال و اعتبار موزه ایستاد و در 
روزهای نبرد و صدای گلدسته به زعم خودش، در یک سال ۱۲۷ هزار 
بازدید کننده را در موزه پذیرایی کرد و نهایتا روزگار خوش با همکاران 

و تلخ با متولیان آن دوران را با استعفایش به پایان رساند.
کمــی بعد و در ســال ۱۳۶۴ به همــراه چند نفــر از هنرمندان، 
«انجمــن هنرهای تجســمی» را جهت حمایــت و پیگیری حقوق 
هنرمندان تجســمی ایران پایه گذاری کرد. اگرچه از مؤسسان آن بود 
اما پس از چندی از مناسبت ها و تشریفات آن کناره گرفت. نزدیک به 
دو دهه در شکل حقوقی و ســه دهه به شکل حرفه ای، کارشناس 
آثاری بود که قرار بود از ایران خارج شــوند. تردیدی نیســت که در 
میــان اهل فــن همواره خوشــنام و معتمد بود. بــه گفته خودش 
و اذعــان آنهایی که او را خوب می شناســند، هرگز اخلاق را قربانی 
ارقام و اهداف نکرد و همواره در این مســیر حامی حقوق هنرمندان 
چــه در برابر دولــت در اقتصاد خُرد هنر در دهه هــای آغازین پس 
از انقلاب و چــه بعد ها در اقتصاد کلان حراج هــا در بازار آزاد بود. 
در کارشناســی حاذق بود؛ این به دلیل تســلطش بر عمل نقاشی و 
شناخت کاملش بر شیوه ها و فنون هنر گذشته بود که از استادانش 
آموخته بود. در مورد آخر گنجینه ای بود. به گفته دوســتانش تأیید 
و تکذیبش بر هر اثری مختصــات چانه زنی را تغییر می داد؛ چرا که 
به گفته خودش امین بودنش مقدم بر دانشــش بود؛ از این رو مورد 
اعتماد هنرمندان نوگرا و حتی بازماندگانشان نیز بود و آثار آنها را به 
تأیید خود می رساند و حتی کاغذی از هنرمندی را که در نظر بی پروا 
و غیر کاسب کارانه اش ارزش زیبایی شناسانه نداشت، به دقت وارسی 
می کرد و بر آن یاد داشتی می نوشت. امضایش پشت هر اثری، چه در 

حراج های خارجی و چه در داد و ســتدهای داخلی، به دلیل همواره 
در ســایه بودنش از اعتبار خاصی برخوردار بــود. تقلب در کار هنر 
خشمگینش می کرد و سینه ای پر از راز داشت که شاید زمانی مجال 

گفتنش باشد.
معتقد بود امکانات باید به یکســان در تمامی شهر ســتان های 
ایران توزیع شود؛ از این رو پای ثابت جشنواره های و کارگاه های هنری 
دانش آمــوزان ایران بود. می گفت هنر از دل همین نابســامانی ها و 
محرومیت ها بیــرون می آید. امکانات زیاد در یــک ناحیه بچه ها را 
تنبــل و محرومیت مطلق در منطقه ای دیگر آنها را مأیوس می کند. 
تعادل در توزیع اولویت دارد. سلسله نمایش  هایی که از آثار طراحی 
خود در گوشه گوشــه شهر های ایران گذاشت و آشنایی با هنرجویان 
در شهرهای دور افتاده از جریان اصلی هنر در تهران را از نمایش های 
بین المللی خود بیشتر دوست می داشت. به شهرستان ها می رفت و 

شاگردان زیادی را از گوشه و کنار ایران می پذیرفت.
در طول عمر هنری خود بیش از صد نمایشــگاه هنری انفرادی 
داخلــی و خارجی برگزار کرد و آثارش بــه موزه ها و مجموعه های 
بســیاری راه یافت. از نوشتن و گفتن درباره خودش بیزار بود؛ اگرچه 

حالا نیست و من به وعده خود با او عمل نمی کنم.
برای من که با او بزرگ شــدم، نه پدر که معلمی شوخ، مشاوری 
زیرک و رفیقی شــفیق بود. نظری که بســیار شاگردانی که در کنار او 
پرورش یافتند، با آن همدلی دارند. رابطه ای که آموختن و شــنیدن 
از معلم، در انس و نشســت و برخاســت معنا بگیرد و به دوره های 
آموزشی و مواد مشخص درسی محدود نشود. اگرچه در طول عمر 
خود اشعار بســیاری از نامداران شعر فارســی از «سعدی و حافظ 
تا صائــب و طائب» را زیر لب می خوانــد و قلمی می کرد، عمیقا با 
«خیام» الفت داشــت و بیش از همه او را می نوشــت و به واقع در 
میان صد و اندی رباعی خیام زندگی خود را ســامان داده بود. به آن 
نشان که روزی از آغازین روزهای ملال انگیز نوجوانی ام، کتابی جیبی 
را به من هدیه داد و گفت: بابا! این کتابی  اســت که تا همیشــه به 
دردت خواهد خورد و روی کتاب نوشته  بود «ترانه های خیام» و من 
حالا در اولین ســالروز تولد پس از مرگش، به عمق جان پی می برم 

که چه راست می گفت.
«حسین کاشیان» متعلق به نسلی  بود که هنر را بی تظاهر دوست 
می داشتند. هنر برایش همان صنعت ظریف بود، آمیخته به صفاتی 
فردی. همانی که از استادانش نقل می کرد و در خود نگه می داشت. 
هنــری که رشــد و شــهرتش موجــب تلخ کامی و کوچک شــدن 
هنرمند ش نشــود و در عین محدودیــت، آزادی را بیان کند؛ از این رو 
خودش و احوالش را بیش از هر چیز حتی هنرش دوست می داشت 
و همــواره به من می گفت: «هنر برای زندگی کردن  اســت نه چیزی 

بیشتر! پس پیش از هنرمند  بودن انسان باش».

ماهی این بار رفت و دام ببُرد
به بهانه اولین سالروز تولد «حسین کاشیان» پس از درگذشتش
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